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  چكيده 

در قرن دوازدهم و سيزدهم هجري ) متكلم به گويش لكي( مير آزاد بخت از شاعران نامي كرُد تركه
ها سرشار از جايي كه اين سرودهاز او اشعاري به كرُدي گوراني به جاي مانده و از آن. قمري بوده است

ته مورد توجه ادب دوستان و نيز پند و اندرز است، پيوس) ع(مضامين عرفاني و مدح حضرت امير
برخي از پژوهشگران تركه مير . ي فرهنگ و ادب كُردي و به تبع، ادبيات اين مرز و بوم بوده استعرصه

اند؛ در اين مقاله سعي نگارنده بر آن است تا ابتدا پيرامون زندگي شاعر را لُر و برخي ديگر كرُد دانسته
ن اورامي در سروده هاي او، گويش تكلّم و نيز زبان اطلاعاتي به دست دهد؛ سپس با بررسي واژگا

ي شاعر نامهدر نهايت تأثير آيات و احاديث در بخشي از مناجات. هايش را بررسي نمايدشعري سروده
  .گذرداز پيش چشم مي

  .تُركه مير، ادبيات كُردي، گويش گوراني، گويش لكي، لرُستان، قرآن، حديث: واژگان كليدي
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  مقدمه  

او در . ي دوازدهم و سيزدهم هجري قمري بوده استتركه مير آزادبخت از شاعران و عارفان كُرد در سده

چشم به جهان گشوده است و در همان جا نشو و نما يافته و در محضر استادش،  -مناطق لك نشين  -لرستان 

هاي او پيداست كه اهل از سروده). كه ميرذيل تُر: 1380صفي زاده،( نجف آزادبخت فنون ادبي را آموخته است

گروهي او را از گويندگان و پيشوايان يارسان و گروهي ديگر وي را صاحب « عرفان بوده است؛ تا آنجا كه 

  ). 231: 1378گجري، ( »كرامت مي دانند

آورده هجري در گذشته است؛ تقي موموند دلفاني تاريخ مرگ او را چنين به نظم  1236تركه مير در سال 

  : است

  ايسا وي تاريخ و الف گذشته                        سنه و دويست سي و شش گشته    

  پايه بي شرطيش ژَ نو بنا كرد                       تركه مير  ژي دهر دنيا فنا كرد... 

  )102: 1364: غضنفري(                                                                                        

īsā way tārīx wa alf  gwzašta , senna wa dewīst sī-yo- šaš gašta , 
pāya bē nazmīš ža nū banā kard , torka mīr žay dahr donyā fanā kard.  

 را» تركه مير« دوباره ناسازگاري پيشه ساخت و ] روزگار[هجري است،  1236اكنون كه تاريخ آن : ترجمه

  .در اين دنياي فاني، فنا كرد

از جمله . مير آثاري به جاي مانده كه تاكنون به صورت علمي گردآوري و تصحيح نشده استاز تركه

گفتگوي شاعر به ( » ميرزام پژاران« و » لامكان يانه« نامه با سربند توان به مناجاتهاي معروف او ميسروده

ها به عنوان ميراث مكتوب در بايسته است اين سروده. اشاره كرد) يني چهرِ هرساي نوستالوژيك با قلعهگونه

ها را اي نه چندان دور، اين سرودهنگارنده بر آن است تا در آينده. زبان و ادبيات كُردي، تصحيح و شرح شوند

اني هاي ايري گويشمير بر پژوهشگران عرصهگردآوري و تصحيح نمايد؛ شايد اين چنين جايگاه واقعي تركه

ي مرحوم اسفنديار غضنفري نوشته» گلزار ادب لرستان« در اين جستار ارجاعات ابيات به كتاب . روشن گردد
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در نوشتن ابيات، هر كجا ظبط مرحوم غضنفري امرايي نادرست بوده، سعي شده است با  .امرايي داده شده است

-دف از نگارش اين مقاله، معرفي چهرهبه هر حال ه. هاي بدل موجود، ضبط صحيح مرقوم شودتوجه به نسخه

  . مير آزادبخت و روشن نمودن زبان شعري او بوده استي واقعي تُركه

  

  هاي اوگويش تكلّم شاعر و گويش سروده

اما اختلاف نظر . بوده است» لكي« چه محققان در مورد آن هم عقيده هستند، اين كه گويش تكلّم شاعر آن

-ويش لكي را جزوي از زبان لُري و برخي ديگر اين گويش را در شمار گويشها در اين است كه برخي گآن

بايسته است يادآور شويم كه گويشوران لك تنها در استان لرستان ساكن نيستند؛ بلكه در . اندهاي كُردي دانسته

پراكنده در و به صورت ) بلوك اسفندآباد(هاي كرمانشاه، ايلام، همدان، كردستان غرب كشور و از جمله استان

هاي ايراني غربي شمالي از ديدگاه زبان شناختي، گويش لكي در شمار گويش. كنندساير نقاط ايران زندگي مي

حميد ايزد پناه و . هاي گروه جنوب غربي استگيرد؛  اين در حالي است كه زبان لُري در شمار زبانقرار مي

. اندهاي لُري آوردهش لكي را در شمار گويشالهي بهاروند ازجمله كساني هستند كه گويسكندر امان

الهي امان. اندكه اذعان دارند اين دو گويش از هم فاصله دارند، باز لك ها را لُر دانستهنويسندگان مذكور با اين

چنان كه هم). 48: 1374(»كنندلُرها به دو زبان لُري و لكي صحبت مي« : مي نويسدقوم لُر بهاروند در كتاب 

هاي ساكن بلوك منظور نويسنده از لرُها، بايستي ساكنان استان لُرستان باشد نه گويشوران لُر؛ زيرا لك پيداست

دانند؟ ها لُري ميآباد و قراي چهار گاو و عليوردي در استان كردستان چگونه مي توانند لُر باشند؟ آيا آناسفند

ي دليل و از سر نيز برخي از محققان لُر بدون ارائه ي قابل توجه اين است كه برخي از پژوهشگران كُرد ونكته

اند، بلكه بر اند و نه تنها به حل اين مسأله كمكي نكردههاي خود آوردهتعصب، گويش لكي را در شمار زبان

-صفي. اند، بسيارنددر مقابل كساني كه گويش لكي را جزوي از زبان كُردي دانسته. اندپيچيدگي آن نيز افزوده

؛ )24: 1، ج 1361صفي زاده، ( هاي قديمي زبان كُردي را لكي دانسته استيي، يكي از گويشكهورهزاده ب

( هاي كرمانشاهي، سنجابي، كلهري، لكي و لُري اشميت روديگر نيز گروه جنوبي زبان كُردي را شامل گويش

كُردهايي كه «: نوشته است» يلك«ي ؛ دهخدا ذيل واژه)544: 1، ج 1382روديگر، (مي داند) كوهمتعلقّ به پشت
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ها گندمي و مويشان سياه يا خرمايي تيره است و نيز لهجه رنگ آن. در لُرستان ساكن و خوش هيكل و تنومند

؛ در برهان قاطع نيز )1373دهخدا، ( »گوينداز زبان كُردي كه مردم هرسين و توابع بدان سخن مي] گويشي[اي

را لك مي خوانند و نام طايفه اي از كُردان صحرانشين  هزار رسيد، آن اگر عدد هر چيز به صد« آمده است كه 

نيز ذيل لك نوشته شده » لاترههخوه«در فرهنگ ). ، ذيل لك1357تبريزي، (» و بي موي و صاف را نيز گويند

  ).1380كريم پور، (كننددر قسمتي از خاك كردستان صحبت مي) كردي ( مردماني كه با گويش لكي: است

چه بايد اي از زبان كُردي است؛ اما آنتوان نتيجه گرفت كه لكي شاخهون هر تعصب و يا عمدي، ميبد 

! هاي مختلف كُردي، رابطه برادري برقرار است، نه پدر فرزنديكه بين گويشپيوسته مورد توجه باشد، اين

-ها در كنار هم كُردي خوانده ميشي اين گويبدين معنا كه هيچ گويشي با عنوان كُردي وجود ندارد، بلكه همه

ها مد نظر بوده است؛ به عنوان نمونه به شوند، نژاد آناي كُرد خوانده مياي عدهحال اگر در منطقه. شوند

ناميده مي » كايد خورده « گويند، در مقابل لُرهاي ساكن آن سامان گويشوران فيلي در شهرستان دهلران، كُرد مي

كرمانجي شمالي  - 1: هاي كُردي نيز بايد افزود كه به چهار گروه زباني تقسيم مي شونددر مورد گويش. شوند

هاي كلهري، لكي، فيلي، كُردي كرمانشاهي و گويش( گروه جنوبي  -  3). سوراني ( كرمانجي جنوبي  - 2

  .زازا - گويش اورامي - 4). چون گويش خاص مردم صحنهآميخته از دو گويش لكي و كلهري هم

رساند، اين است كه شاعران لك به گويش گوراني شعر مي ها را به اثبات ميديگر كه كُرد بودن لك نكته

خان گويش گوراني، گويش معيار ادبي در نزد اقوام كُرد بوده است، چنان كه مولوي كُرد، الماس. اندسروده

اي متمايز و دور از هم در منطقه كه هر كدام... رضا خان اركوازي، خان الماس لُرستاني و اي، غلامكندوله

خوشين، فاطمه لَرهّ، چون شاهشاعران لك هم.  هايشان بسيار به هم نزديك استاند، سرودهكردهزندگي مي

هايش كه جز در غزل( ملاپريشان، خان الماس، ملا نياز بيگ، سيد مراد بيگ، نوركرم، ملا منوچهر خان كوليوند

سروده اند؛ همگي به گويش گوراني شعر مي... اد ابوالوفايي، نجف، تركه مير و ، سيد نوش)به گويش لكي است

  .هاي اين شاعران قابل توجه استالبته بسامد واژگان لكي در سروده
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اي شعر گفته مي شود كه چهارچوب آن اورامي است؛ اما واژگان ساير گويش ها چون گوراني به گونه

مير نيز گوراني هستند؛ اينك هاي تُركهسروده. نيز در آن راه يافته است... و سوراني، جافي، كلهري، لكي، فيلي 

  .هاي او را بررسي نماييمبايسته است واژگان اورامي در بخشي از سروده

  )103:  1364عضنفري، (الا يا مالك لامكان يانه                                    1لا مكان يانه* 

lā makān yāna , alā yā mālek lā makān yāna. 

  . را معادل آن دانست» مال«و » خانگ«ي توان دو واژهدر گويش لكي مي. خانه: يانه -

  )122: همان( هام ديوان ژ من صرفان نمورد             يه گشت كه ويرد پري داخ و درد * 

hām dīwān ža men sarfān nemaward , ya gešt ke wīyard parī dāx-o- dard.  

ها همه گذشت و تنها آه و اندوه دوستان و هم قطارهاي من، نمي توانستند از من پيشي بگيرند؛ اين: ترجمه

  .به جاي مانده است

  .گفته مي شود» گوزشت«مختص گويش اورامي است و در لكي . گذشت: ويرد -

  . شودفته ميگ» ارَا« ي جنوبي، هاي حوزهچون ساير گويشدر لكي هم. حرف اضافه، براي: پري -

  ) 125: همان(ي خاپير                 اوسا صفابخش ايساته بي نُير پرسام اي بناي خراوه* 

  

persām ay banāy xerāway xāpür , awsā saf baxš īsāta bē nür.  

اي، كه آن هنگام موجب صفاي همگان بوده] چگونه است[اي، اي بنايي كه مخروبه شده: پرسيدم: ترجمه

  اي؟ اكنون از رونق و شكوه افتاده اما

  .است» پرسيم « معادل آن در لكي. پرسيدم: پرسام -

  .گفته مي شود» اَسگَه« در لكي . آن هنگام: اوسا -

  .باشدمي» اسگهَ« معادل آن در گويش لكي . اكنون: ايساته -
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  )جا نهما( پريم بواچا هر چي مزاني             باعثت كي بي، كي بي و باني ؟ * 

parīm bwāčā har čē mazānī , bā’set kī bī kī bī wa bānī . 

تواني برايم بازگوي؛ چه كسي سبب شد تا تو را بسازند و چه كسي باني اين امر هر چه كه مي: ترجمه

  شد؟

  .شودگفته مي» ارَام « چنان كه گفته شد مختص اورامي است و در لكيهم. برايم: پريم -

و بن مضارع آن » وتِن«معادل آن در لكي مصدر . است» واچ«و بن مضارع آن » واتن«مصدر از. بگو: بواچا -

  .است» بوش«در لكي، » بواچا«بنابر اين معادل . باشدمي» وش«

  ... و 

اي خود مير  در سرودهاند؛ تُركهدانستهنكته بسيار مهم اين است كه خود شاعران لك زبان، خود را كُرد مي

  :اندرا كُرد مي د

  )112: عضنفري، همان(تُركه مير نه ترك، نه عرو لفظم               كُرد كم سواد حافظ الحفظم   

torka mīr na tork na ’araw lafzem , kurd-e- kam sawād hafez-ol-hefzem. 

  .من، تركه مير نه ترك و نه عرب زبان هستم؛ بلكه كُردي كم سوادم كه تنها حافظ قرآنم: ترجمه

شعرهاي او . چه گفته شد، تُركه مير لك بوده و شعرهايش را به گويش گوراني سروده استتوجه به آن با

ها كوتاه يا بلندبودن هجاها مد نظر نبوده، بلكه تنها تساوي دارند و در آن) ده هجايي(همگي وزن هجايي 

  .شودعران كرُد رعايت مياين سنتّ هنوز هم در نزد شا. كرده استهجاها براي ايجاد وزن كفايت مي

  هاي اوتجليّ آيات و احاديث در بخشي از سروده

اينك به . است) ع(اشعار تركه مير سرشار از مفاهيم قرآني و نيز مباحث عميق عرفاني و حب  مولا علي

  . گيري شاعر از آيات و احاديث بررسي مي شوداي از ابيات مناجات نامه، از لحاظ الهامجهت نمونه پاره

  )103: 1364غضنفري، ( لامكان يانه                    الا يا مالك لا مكان يانه * 
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lā makān yāna , alā yā mālek lā makān yāna. 

  ]. همه جا هستي و در هيج جايي ديده نمي شوي [ اي خداوند و اي مالكي كه در لامكان جا داري: ترجمه

  :صر خسرو سروده استنا. بي جاي؛  صقع باري تعالي: لا مكان –

  وراي لامكانش آشيان است            چه گويم هر چه گويم بيش از آن است       

  )ذيل لامكان: 1373دهخدا، (                                                                                

كه فرمانرواي روز ) [ 4/ حمد (» وم الدينمالك ي«صفت حضرت حق؛ مي تواند اشاره داشته باشد به : مالك -

  ].  رستاخيز است

  ) 103: غضنفري، همان(خانه سين جا و َغيببخش و گيانيا يانه ناياب يكتاي يگانه     گيان* 

yā yāna nāyāb yaktāy yagāna  , giān baxš-o- giān sēn jā wa qēbxāna. 

خانه ستاني كه جا در غيببخش و اي جاناي جان! اينهات نامعلوم و يكتا و يگااي كسي كه خانه: ترجمه

  . داري

  :آورده است منطق الطيرعطار نيز در : يانه ناياب -

  بينم نشاني عالم به تو بينم عيان                   وز تو در عالم نميجمله          

  نيست اي داناي رازهر كسي از تو نشاني داد باز                    خود نشانت           

  ) 24: 1384عطار، (                                                                               

و إنّا لَنَحنُ « ي اشاره دارد به آيه. ستان؛ از صفات حق تعالي استبخش و جانجان: سينبخش و گيانگيان -

 يتُ158/ اعراف: ( ك.و نيز ر]. ، زنده كنيم و بميرانيمو همانا) [ 23/ حجر ( »نُحيِ و نم.(  

  ) جاغضنفري، همان(عيب بلند بي عيب                                يا بيناي بي چم بلند بي* 

boĺand-e- bē ’ēb , yā bīnāy bē čam boĺand-e- bē ’ēb. 

ظاهر نداري و جسميت برايت  چشم[عيب و اي بينايي كه بدون چشمي ي بيبلند مرتبه ]اي[: ترجمه

                        ].   متصور نيست

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 پوستربخش  .........................................................مقالات پذيرفته شده

] ي بينا و خداست شنونده) [ 134/ نساء( »وكانَ االلهُ سميعا بصيرا « : شماري و از جملهاشاره به آيات بي: بينا -

  ).233/ بقره :( ك.و نيز ر. 

  )جاغضنفري، همان(د اسم الغيب الف و احالف و احد اسم                  يا عالم* 

alf-o- ahad esm , yā ’ālem-ol- qēb alf-o- ahad esm. 
  

  . يا عالم الغيبي كه هزار و يك اسم داري: ترجمه

( اندهزار و يك اسم؛ اشاره به اسماء حسني دارد كه در بيشتر روايات نود و نه دانسته شده: الف و احد اسم  -

» االلهُ لا اله الا هو لَه اَلاَسماء الحسني« : در قرآن كريم آمده است). حسني اسماء/ ذيل حسن: 1375قرشي، : ك.ر

  ].ي اسماء و صفات نيكو مخصوص او است، خدايي نيستبه جز خداي يكتا كه همه) [8/ طه(

يل ذ: قرشي، همان( دو مرتبه در قرآن آمده است» عالم الغيب«از اسماء الحسني است و » عالم«: عالم غيب  -

  ). عالم الغيب/ علم

اوست عالم به عوامل غيب ) [ 9/ رعد (» عالم الَغَيبِ و الشَّهاده الكبيرُ المتعالِ « : در قرآن حكيم آمده است       

  ).26/ جن: (ك.ونيز ر) ] برتر از هر وصف و ادراك عقول( و شهود و بزرگ خداي متعال 

  ).جاغضنفري، همان(ير سميع بي گوش سميع بي گوش                سميع و بص* 

samī’-e- bē gūš , samī’-o- basīr samī’-e- bē gūš. 

  ! اي شنوايي كه بدون گوش ظاهر هستي، اي سميع و اي بصير: ترجمه

شماري آمده است؛ از اين واژه در آيات بي. الحسني استتعالي و از اسماءاز صفات حضرت حق: سميع -

و بر خدا توكل كن و كار خود به خدا واگذار كه ) [61/انفال(» علي االلهِ انَّه هو السميع الَعليم و تَوكَّل « : جمله

  ]. و دانا به صلاح خلق است) دعاي مومنان(خدا شنواي 

ه و خداوند به كردار آنان آگا) [ 96/بقره(»و االلهُ بصيرٌ بمِا  يعملونَ « اشاره به . الحسني استاز اسماء: بصير -

  ]. است

  )جاغضنفري، همان(توش       رازق و مرزوق غيب دان عيب پوش  ي موران كمروزي دهنده* 
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rūzī dahanday mūrān-e- kam tūš , rāzeq-o- marzūq qēb dān-e- ’ēb pūš.  

  . ي موران كم توان است، او رازق، غيب دان و عيب پوش استروزي دهنده ]او[: ترجمه

  ].ي خلايق استدهندهو خداوند بهترين روزي) [ 11/ جمعه (»يرُ الرزّاقينو االلهُ خ« : رازق -

  ].ها و زمين را مي دانم من نهان آسمان) [ 33/ بقره (» انيّ اعَلَم غَيب السموات و اَلارَضِ« اشاره به : غيب دان -

  )، همان جاغضنفري( خالق ارضي هم سماواتين              لا شريك لَه لَم يزل ذاتين* 

xāĺeq-e- arzī ham samāwātīn , lā šarīk laho lam yazal zātīn. 

  .ها هستي و برايت شريكي نيست و ذات خداوندي تو زوال ناپذير استخالق زمين و آسمان ]تو[: ترجمه

 44/ عنكبوت ( »قِّ خَلقََ االلهُ السموات و اَلارَضِ بِالح« : شماري دارد و از جملهاشاره به آيات بي: مصرع اول -

 .(  

- لاشريك لَه : »لكي الَمف شَريك َكنُ لهي و نه شريكي در حكومت دارد)[ 111/ اسراء (» و لَم.[  

االلهُ لا اله « ي توان گفت اشاره دارد به آيهتعالي است؛ پس مياشاره به جاويد و ابدي بودن ذات حق: لَم يزَل -

  ].ي ابدي استكه زنده و پايندهخداي جهان نيست جز آن) [ 1/ عمرانآل (»الا هو الحي القَيوم

  )104: غضنفري، همان( هفتاد و دو دين ژي پرورشت در       هر يك و نحوي آو و خورشت در* 

haftād-o- do dīn žay parvarešt dar , har yak wa nahvī  āw-o- xwarešt dar. 

  .رسانيها به نحوي روزي مياي و به هر كدام از آندادههفتاد و دو دين را پرورش : ترجمه

اين حديث با عبارات گوناگون نقل شده و « . اشاره به حديث معروف تفرقه يا افتراق دارد: هفتاد و دو دين -

حضرت ). 679: 1385خرمشاهي، ( »گاه به جاي هفتاد و سه، هفتاد و دو يا يك، يا هفتاد و اند ياد شده است

ان امتي ستفرق بعدي علي ثلثه و سبعين فرقه، فرقه منها ناجيه، و اثنتان و سبعون في « : فرمايدمي) ص(پيامبر

ها رستگار و هفتاد و دو اي از آنهمانا امت من، پس از من به هفتاد و سه فرقه پراكنده خواهند شد، فرقه[ »النار

  ). 360-359: 2قمي، ج]( ي ديگر در دوزخ خواهند بودفرقه

  .اشاره به رازق بودن خداوند دارد: مصراع دوم -
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  خاتمه 

زبان . مير آزادبخت از جمله شاعران كُرد ساكن لُرستان بوده استچه از نظر گذشت، تركهبا توجه به آن

هاي او، همان گويش معيار ادبي كُردان يعني گويش گوراني است كه البته بسامد واژگان لكي در اين سروده

اي از كُردها به ها از نظر نژادي و زباني شاخهبوده و لك» لكي« گويش تكلّم شاعر . مگير استها چشسروده

ها، در ميان اين گويش. هاي مختلف كُردي نسبت برادري دارند نه پدر فرزنديآيند؛ البته گويشحساب مي

ري و كُردي كرمانشاهي گويش لكي از لحاظ واژگان با گويش اورامي و از لحاظ ساختمان فعل، با گويش كله

  .خواني بيشتري داردهم

و نيز مضامين عرفاني ) ع(خصوص حضرت اميربه) ع(هاي تُركه مير سرشار از حب اهل بيت سروده 

اي كه در هر بوده است؛ به گونه) ع(تُركه مير به ويژه در مناجات نامه متأثر از آيات و احاديث معصومين . است

  . يه و يا حديث مشهود استبيت او، اقتباس از چند آ
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 پي نوشت

اند، بلند يا كوتاه بودن هجا مدنظر نبوده در زبان كُردي، در شعرهايي كه به صورت هجايي سروده شده -1

كه، مصراع اول بيت مطلع، به صورت ي ديگر ايننكته. گيردها مورد توجه قرار ميو تنها تساوي هجا

هايي است كه به گويش شود؛ اين ويژگي، مختص تمام منظومهمينيم مصراع و در پنج هجا سروده 

در نزد شاعران كُرد، رسم بر اين بوده است كه . اندسروده شده -گويش ادبي معيار نزد كُردان -گوراني

 را به -و يا حداقل قافيه -آوردند و آن نيم مصراعمي» نيم مصراع«مصراع اولِ بيت مطلع را به شكل 

 .كردندعيناً در مصراع دوم تكرار ميجهت تأكيد، 

  

  

  منابع

 .قرآن كريم -

 .آگاه: ، چاپ دوم، تهران قوم لُر، )1374(امان اللهي بهاروند، سكندر  -

شركت انتشارات علمي و : ، دو جلد، چاپ هفدهم، تهراننامهحافظ، )1385(الدينخرمشاهي، بهاء -

 .فرهنگي

 .انتشارات دانشگاه تهران:  تهران ،لغت نامه،  )1373(دهخدا، علي اكبر  -

 .ققنوس: ،تهران...آرمان بختياري و: ، مترجمانهاي ايرانيراهنماي زبان، )1382- 3(روديگر، اشميت  -

 .پليكان: ، تهراندايرة المعارف كُردي، )1380(يي، صديق كهصفي زاده  بوره -

مؤسسه مطبوعاتي : ان، تهر)كُردي به فارسي(فرهنگ ماد ، )1361( ---------------------  -

 .عطائي 

-، به تصحيح و گزارش رضا انزابي نژاد و سعيد اله قرهمنطق الطير، )1384(عطار نيشابوري، فريدالدين -

  .آيدين: بگلو، تهران

 .ي دانشچاپخانه: ، خرم آبادگلزار ادب لرستان، )1364(غضنفري امرايي، اسفنديار -

 .دارالكتب الاسلاميه: جلد، چاپ هفتم، تهران، هفت قاموس قرآن، )1375(قرشي، سيد علي اكبر -
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  ].بي نا:[، تهرانثارالآ مدينه الحكم و البحار وسفينه، )1363(قمي، حاج شيخ عباس -

صبح : ، كرمانشاه)فارسي -فرهنگ گويش كُردي كلهري؛ كردي(لاتر ههخوه، )1380(كريمپور، كريم -

 .روشن

 .نشر مه :، تهراناز بيستون تا دالاهو) 1387(گجري، امين  -

امير : ، به اهتمام محمد معين،چاپ سوم، تهرانبرهان قاطع، )1357(تبريزي، محمد حسين بن خلف  -

 .كبير
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